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۱۸ تا ۶۵ سال؛ سن اهدای خون
مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره به وضعیت 
مطلوب ذخایر خونی در استان و تامین نیاز مراکز درمانی، 
در عین حال شــرایط اهدای خــون در زنــان و مردان را 
توضیح داد. به گزارش ایســنا، منتظر شبر درباره میزان 
ذخایر خونی در تهران گفت: »در حال حاضر، وضعیت 
ذخایر خونی مطلوب اســت و مشکلی برای تامین خون 
مورد نیاز مراکز درمانی وجود ندارد. اداره‏کل انتقال خون 
اســتان تهران، پاســخگوی نیاز مراکز درمانی است.« او 
درباره چگونگی اهدای خون توضیــح داد: »افرادی که 
۱۸ ســال تمام دارند تا ۶۵ ســالگی می‏توانند نسبت به 
اهدای خون اقدام کنند. تعریف بازه ســنی برای اهدای 
خون در راستای حفظ سلامت افراد است. مردان و زنان 
به‌ترتیب ۴ و ۳ بار در سال می‏توانند نسبت به اهدای خون 
اقدام کنند. تمام فرآیند اهــدای خون حدود ۲۰ دقیقه 
است اما این بازه زمانی در ایام خاص سال به‌دلیل افزایش 

مراجعه برای اهدای خون افزایش می‏یابد.« 

 تکذیب واگذاری 
فرزندان شیرخوارگاه‏ها 

ســازمان بهزیســتی کشــور با تاکید بــر اینکه 
خدمت‏رســانی در مراکز و شیرخوارگاه‏های این 
سازمان بدون هیچ وقفه‏ای در حال انجام است، 
نیاز به واگذاری فــوری فرزندان به خانواده‏ها را 
تکذیــب کرد. در پی انتشــار خبــری در فضای 
مجــازی مبنــی بر فراخــوان نگهــداری موقت 
نوزادان شــیرخوارگاه آمنه، ســازمان بهزیستی 
کشــور ضمن تکذیــب هرگونــه فراخــوان نیاز 
بــه واگذاری فــوری فرزنــدان شــیرخوارگاه‏ها 
اعــام کــرد کــه وضعیــت خدمت‏رســانی در 
شــیرخوارگاه‏های اســتان تهــران در وضعیت 
پایــدار و بــدون هیــچ خللــی در حــال انجام 
اســت. در این اطلاعیه آمده است: »واگذاری 
فرزنــدان تحــت هــر عنــوان فرزندخواندگی ـ 
اعــم از فرزندخواندگــی دائمــی و موقــت ـ در 
شیرخوارگاه‏ها با طی مراحل قانونی و از طریق 
ثبت‏نام در ســامانه ملــی فرزندخواندگی، طی 
مراحل بررســی صلاحیت‏های افراد متقاضی و 

با رأی مرجع قضایی انجام می‏گیرد.« 

توصیه‏هایی به مددکاران اجتماعی 
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایــران به ارائه 
توصیه‏هایی بــه مــددکاران اجتماعی شــاغل در 
مراکــز ارائه‏دهنــده خدمات اجتماعی در شــرایط 
بحرانی و جنگ پرداخت. به گزارش ایســنا، حسن 
موســوی‏چلک در این بــاره خطاب به مــددکاران 
اجتماعــی گفت: »بانک منابــع اجتماعی مرتبط 
با حیطه کاری خود اعم از بهزیســتی، شهرداری، 
نهادهــای قضایــی و... را به‏روزرســانی کنیــد و 
هماهنگی‏های لازم برای شــرایط اضطــراری را با 
آن‏ها انجام دهید. درصورتی‌که ضرورتی برای اقامت 
مددجو در مرکز وجود ندارد، با هماهنگی مدیریت 
مرکز و اخذ دســتور مقام قضایــی مددجویان را به 
خانواده یا اقوام نزدیک آن‏ها بسپارید. درصورتی‌که 
نیاز به جابه‌جایــی افراد از یک مرکز به مرکز دیگر یا 
استان دیگر است، ملاحظات اداری را مدنظر داشته 
باشید و چنانچه نیاز به اخذ مجوز یا دستور قضایی 
اســت، هماهنگــی لازم را به عمل آورید. انســجام 
اجتماعی سازمان خود را از طریق تبادل‏نظر با سایر 

همکاران حفظ کنید.« 

خبرسازان

حــدود 10 پیکر، بی‏نــام و بی‏چهره، تکه‌وپاره زیر تلــی از خاک، آهن 
و سنگ درهم‌آمیخته بودند؛ مجتبی، آتش‏نشــان 38 ساله، خودش 
این‏هــا را به چشــم دیده بود؛ دیده بــود که دیگر چیــزی از آن تن‏ها 
باقی نمانده، جز سه نوجوان که هنوز می‏شد شناسایی‏شان کرد. آن 
شب در میدان پنجم نارمک، موشــک‏های اسرائیل جان آدم‏های آن 
ساختمان را گرفت و تنها تکه‏هایی از آن‏ها را به‌جا گذاشت. مجتبی آن 
شب پدر و مادرهایی را دیده بود که موقع انفجار در خانه نبودند و حالا 
آمده بودند تا فرزندهایشــان را از زیر آوار مرگ پس بگیرند. مجتبی، در 
طول گفت‏وگو با »هم‏میهن«، چندبار صدایش ‏لرزید، سکوت کرد، به 
گریه افتاد، نفس عمیقی کشــید و دوباره حرف‏هایش را از سر گرفت. 
مجتبی با بیش از ۱۰ ســال سابقه در آتش‏نشــانی، این روزها خود را 
فقط امدادگر نمی‏داند. می‏گوید شبیه سربازی شده در خط مقدم یک 
جنگ بی‏رحم؛ جنگی که آوار و انفجارش دیده می‏شــود اما صدایش 
کمتر شنیده می‏شود. آتش‏نشان‏ها از اولین لحظاتی که صدای جنگ 
در تهران پیچید، در میدان بوده‏اند؛ همان پنج هزار نفری که به گفته 
قدرت‏الله محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش‏نشانی تهران، از بامداد 
۲۳ خردادماه در آماده‏باش کامل‏اند. محمدی به »هم‏میهن« می‏گوید، 
ایســتگاه‏های آتش‏نشانی شــب و روز ندارند، شیفت‏های استراحت 
نیروهای آتش‏نشانی کم شده و تقریباً تمام ایستگاه‏ها درگیر عملیات‏اند. 
خــودش هم از اولین نفراتی اســت که به صحنه انفجارها می‏رســد؛ 
صحنه‏هایی که به‏قول او، دل آتش‏نشان‏ها را می‏لرزاند. حالا نیروهایی 
از دیگر شهرها هم آمده‏اند تا کنار همکاران تهرانی‏شان بایستند. بی‏نام، 
بی‏ادعا، بی‏چشم‏داشت؛ حتی خیلی‏شان ازجمله زنان آتش‏نشانی که 
از همان شروع جنگ در عملیات‏ها به کار گرفته شدند، مشتاق مصاحبه 
با »هم‏میهن« بودند اما هنوز اجازه مصاحبه ندارند و حالا مانده‏اند با یک 

لباس و ماشین‏های آتش‏نشانی و قلبی که هنوز برای نجات می‏تپد. 

تلی از خاک، آهن و سنگ  �
مجتبی چندروز پیش، پس از پایان شیفت‌اش در مشکین‏دشت، 
داوطلبانه به تهران آمد تا به همکارانش کمک کند. او به »هم‏میهن« از 
صحنه‏هایی می‏گوید که حتی پس از یک‌دهه حضور در عملیات‏های 
ســخت، او را به لرزه انداخته‏اند. در شرایط جنگ، تهران خط‌مقدم 
سازمان آتش‏نشانی است؛ همکاران مجتبی شبانه‏روز با انواع استرس 
مشــغول به‌کارند و جان‏شان کف دست‏شان اســت. چندروز پیش 
وقتی که شیفت مجتبی در مشکین‏دشت تمام شد برای کمک کردن 
بــه تهران رفت و از نزدیک دید که نیروهای آتش‏نشــان در تهران چه 
استرس و فشار کاری‏ای را تحمل می‏کنند. »حوادث و اتفاقاتی که از 
یک‌هفته پیش در تهران در حال وقوع است، با هیچ جای دیگری در 
ایران قابل مقایسه نیست. گرچه کل کشور الان درگیر جنگ است اما 

خط‌مقدم آتش‏نشانی الان در تهران است.« 
او یکی از روزهای سنگین عملیات را به‌یاد می‏آورد: حمله به نارمک: 
»دلم آرام نمی‏شــد، به تهران رفتم تا شــاید بتوانــم کاری کنم. به میدان 
پنجم نارمک رفتم و آن روز شــاهد حجم وســیعی از آوار بودم؛ بچه‏ها در 
حال آواربرداری بودند. آن ســاختمان مثل زمین بایری شده که در میان 
دو ساختمان بلند، جا خوش کرده باشد. انگار از اول ساختمانی در آن‌جا 
نبوده و هیچ‌کســی آن‌جا مشغول زندگی نبوده؛ پیکر آدم‏هایی که در آن 
ساختمان زندگی می‏کردند، تکه‌وپاره زیر تلی از خاک، آهن و سنگ افتاده 
بودند. بازماندگان این آدم‏ها خودشان را به آنجا رسانده بودند؛ نگاه‏شان 
می‏کــردم و می‏دیدم که عده‏ای شــیون می‏کردند و عــده‏ای بهت‏زده و 
خشک‌شــده به این تل آوار نگاه می‏کردند و هیچ نمی‏گفتند.« مجتبی 
با بغضی در گلو از مادرانی می‏گوید که فریاد می‏زدند فرزندان‏شــان زیر 
آوار مانده‏اند: »تنها سه پیکر قابل شناسایی، متعلق به نوجوانان همان 
ساختمان بود. از دیگران، تنها تکه‏هایی از بدن باقی مانده بود. یک‏سری 
از اجساد قابل شناسایی نبودند. بچه‏های آتش‏نشان و نیروهای امدادی 
هرکدام یک‌تکه از پیکرهای افراد زیر آوار مانده را برمی‏داشتند تا برای 
شناســایی تحویل مراجع مرتبــط بدهند. یکی پــدرش را و دیگری 

مادرش را از دست داده بود.«
این صحنه‏ها را مجتبی قبلًا در فیلم‏ها دیده بود، با اینکه 10 سال 
است که آتش‏نشان اســت. آن روز موج انفجار دیوارهای خانه‏های 
اطراف را هم ریخته بود و ماشــین‏ها آسیب دیده بودند. مجتبی با 
دیدن این صحنه‏ها با گوشت و استخوانم درک کرد که جنگ یعنی 
چه. »باید از نزدیک می‏دیدید، تا از نزدیک نبینید نمی‏فهمید که چه 
فاجعه‏ای در حال رخ‌دادن است. آواربرداری و رسیدن به پیکرهای 

مانده در زیر آوار از ســخت‏ترین کارهاســت.« او از حادثــه‏ای دیگر در 
شهرک چمران هم می‏گوید؛ جایی که خواهرزاده، یکی از همکارانش زیر 
آوار مانده بود و تیم امداد برای نجات پیکرش تلاش می‏کرد: »دوســتان 
آتش‏نشــانم برایم از فاجعه‏ای که در شــهرک چمران اتفــاق افتاده بود، 
گفتند. دوستانم می‏گفتند در انفجارهای این شهرک، خواهرزاده یکی 
از آتش‏نشان‏ها که به همان‏جا برای عملیات فرستاده شده بود، زیر آوار 
مانده بود. حالش خیلی بد بود و همکارها تلاش می‏کردند که پیکرش 

را از زیر آوار درآورند.«
با تمام خستگی جسمی و روانی، مجتبی و همکارانش هنوز 

ایستاده‏اند: »همکاران من در تهران از یک‌هفته گذشته که جنگ شروع 
شده خیلی به‌هم‌ریخته‏اند. خستگی فیزیکی و روانی در آن‏ها مشهود 
است. وقتی یک آتش‏نشان صحنه‏های انفجار و پیکرهای تکه‏پاره‏شده 
را می‏بیند، دیگر رمقی برایش نمی‏ماند اما باز هم دارند کارشان را انجام 
می‏دهند و جا نزده‏اند. ما به‌صورت دلی در این کاریم و شغل‏مان برایمان 
شغلی ارزشی است. تا یک آتش‏نشان بخواهد صحنه‏هایی را که دیده از 
ذهن پاک کند تا بتواند باز هم کارش را درست انجام دهد، خیلی زمان 
می‏برد. یک آتش‏نشان همیشه بدون منت جانش کف دست‌اش است تا 
بی‏چشمداشت به مردم کمک کند.« مجتبی می‏گوید، آتش‏نشانی تنها 
جایی اســت که به سیاست کاری ندارد. از نظر او جنگ خوب نیست. 
جنگ در هیچ‏کجای دنیا خوب نیست. آتش‏نشانی جایی نیست که با 
سیاست سروکار داشته باشد. »ما وطن‏دوستیم، نه سیاست‏مدار. به ما 
ناسزا می‏گویند چون درباره درد مردم حرف می‏زنیم. اما مگر ما ایرانی 
نیســتیم؟! الان وقت رهاکردن کشورمان نیســت. ما برای خاک‏مان 
قسم خورده‏ایم. من با آتش می‏جنگم، نه با شعارهای سیاسی. جنگ 
یعنی مرگ و ما وسط این مرگ، به‏دنبال نجات زندگی‏ایم. ما هم درباره 
موضوعاتی در ایران معترض بودیم، اما الان باید کشورمان را رها کنیم 
و به یک متجاوز بگوییم دستت درد نکند که به کشور ما حمله کردی و 

مردم ما را کشتی؟«

ما داوطلبیم هرجا که باشد �
»محمدرضا«، 35 ســاله و حدود پنج سال اســت که در یکی از پنج 
ایستگاه مرکزی شهر کرج، آتش‏نشان اســت. او که در عملیات اطفای 
حریــق انفجــار در فرودگاه پیــام کرج، دو ســاعت پیــش از گفت‏وگو با 
»هم‏میهن« شرکت داشته، می‏گوید که حریق‏ها در کرج آنقدر گسترده 
و ســنگین نبوده اســت: »در کرج چند حادثه بوده. همین چند ساعت 
پیــش فرودگاه پیــام را زدند، به‌واســطه کدهایی که توی بیســیم اعلام 
می‏شــود، در جهت حملات نظامی، ما هم می‏شنویم. من در عملیات 
فرودگاه پیام و دو عملیات دیگر شــرکت داشــته‏ام. بقیه عملیات‏ها را در 
بیســیم شنیده‏ام. در مهرشهر شــیفت قبل از ما، در بلوار ارم در راستای 
کاخ شــمس یک ریزپرنده خورده بود که ایستگاه 14 اعزام شدند و چیز 
خاصی هم نبود؛ دیوار یک خانه خراب شــده بود. خداراشکر تلفات هم 
نداشت. نمی‏دانم به چه منظور آنجا هدف قرار گرفته بود.« او می‏گوید، در 
عملیات‏هایی که اعزام شده، کسی کشته نشده است: »موردی که خیلی 
طول کشید، عملیات جاده مخصوص کرج بود که کارخانه مواد رزینی و 
چسبی آتش گرفته بود که تلفات جانی نداشت.« محمدرضا می‏گوید، 
هنوز از تهران درخواســت کمک برای اعزام نیروی آتش‏نشــان نشــده 
است: »اگر اتفاق سنگینی بیفتد مثل پالایشگاه تهران در سال 1400، 
 ما اعزام می‏شــویم ولی تا الان نیاز به آتش‏نشــان از کرج نبوده اســت.« 
به گفته او، کرج اولین شهری است که ایستگاه زنان دارد: »آنها در ایستگاه 
17، 12 نفر نیروی عملیاتی دارند که خیلی کارکشته‏اند و در عملیات‏ها 

کمک می‏کنند. اگر نیاز باشد، خارج از محدوده هم اعزام می‏شوند.« 
»ابراهیم قنبری«، مدیرعامل سابق سازمان آتش‏نشانی اهواز هم که 
تجربه عملیات آتش‏نشانی در ریزش ساختمان متروپل و اعتراضات سال 
1398 را داشته است به »هم‏میهن« از اشتیاقش برای کمک به نیروهای 
آتش‏نشــانی تهران می‏گوید: »نیروهای آتش‏نشانی این استان پیش از 
این توانسته‏اند به خوبی وظایف‏شان را انجام دهند و الان هم می‏توانند 
به تهرانی‏ها کمک کنند.« او می‏گوید، در استان خوزستان اتفاق خاصی 
در این جنگ نیفتاده اما نیروهای آتش‏نشان به دستور شورای شهر اهواز 
و شورای تامین استان در آماده‌باش کامل‌اند: »تیم‏های آتش‏نشانی مثل 
همه نیروهای امدادی در کشــور در حال خدمات رسانی‏اند. من با اینکه 
حدود شش‌ماه اســت که از سازمان آتش‏نشانی رفته‏ام اما به فرمانداری 
اهواز، سپاه و ارتش اعلام آمادگی کردم که به‌صورت داوطلبانه می‏توانم 
در این وضعیت جنگی در کنار همکاران سابق باشم. هم بازنشسته‏ها، هم 
نیروهای داوطلب حاضرند که هرکاری از دست‏شان برمی‏آید، برای همه 
نقاط کشور به‌ویژه تهران انجام دهند. تا جایی که من اطلاع دارم نیروهای 
آتش‏نشانی رشت تا این لحظه به نیروهای تهران در حال کمک‌رسانی‏اند.«
قنبری می‏گویــد در این مدت به شــرکت‏هایی مانند فــولاد، گروه 
ملی، نبرد، نیشــکر و مدیریت بحران خوزســتان اقدامات پیشگیرانه را 
ارائه داده‌اند: »ما شــماره‌مان را هم در اختیار نهادهای محتلف مسئول 
قرار دادیم که بتوانیم به مردم خدمت کنیم. اصلی در آتش‏نشانی داریم 
به‌نام پیشــگیری. همکاران ما بدانند که تیم امداد و نجات باید آمادگی 
داشــته باشــند که اگر اتفاقی در این وضعیت جنگــی افتاد، بتوانند 
پشتیبانی کنند. اتفاقاتی که در تهران افتاده، باعث شده تا نیروهای 
آتش‏نشــانی دچار خستگی شــوند، در این وضعیت نیروهای 
داوطلب می‏توانند کمک کنند. حجم نیروهای آتش‏نشــانی 
اهواز هم آنقدر زیاد نیســت چون همه اســتان خوزستان را 
پوشــش می‏دهد. باید تجهیزات و نیروی انســانی از سوی 

نیروهای داوطلب تکمیل شود.«

آماده‌باش 100 درصدی  �
»اولیــن نیرویی کــه بعد از حمله اســرائیل به ایران وارد کار شــد، 
آتش‏نشانی بود.« این را قدرت‏الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‏نشانی 
تهران به »هم‌میهن« می‏گوید؛ به گفته او همه ایستگاه‏های آتش‌نشانی 

در شــهر تهران در عملیات بوده‌اند: »همه پنج هزار نفر آتش‏نشان شهر 
تهران در سه شیفت کاری مشغول کارند و در یک‌هفته گذشته به‌کار گرفته 
شــده‌اند. آنها برای اطفای حریق و جســت‌وجو برای نجات انسان‏های 
درگیر در آتش‌سوزی بلافاصله بعد از هر انفجار در محل حادثه حاضر شده 
و بر طبق نوع حادثه مثل تخریب یا آتش‌سوزی خدمات‌رسانی کرده‌اند.«

محمدی می‏گوید تــا الان نیروها کافی بوده‏اند، مگر اینکه ســطح 
حملات بیشــتر شــود و نیاز به کمک‏های بیشتر شــود: »شیفت‏های 
نیروهای آتش‏نشــانی به‌صورت‌کلی 48 ساعت کار شیفت، 24 ساعت 
استراحت است اما در حال حاضر مجبور شده‌ایم شیفت‏های استراحت 
را کمتر کنیم که تعداد نیروهایمان بیشــتر باشــد. ما در آماده‌باش 100 
درصدی هستیم و شبانه‌روز همه مدیران، فرماندهان و روسای نهادهای 
مختلف حتی به منزل نمی‏روند تا خدمات‌رســانی کننــد.« او در طول 
یک‌هفته گذشته اولین نفری بوده که در تمام حوادث انفجار حاضر شده 
اســت و حتی یک‌بار که سر صحنه حادثه بوده، دوباره همان نزدیکی‏ها 
بمب انداخته‌اند. به گفته محمدی، نیروهای آتش‏نشانی با روحیه بسیار 
خوب در حال خدمت‌رســانی‌اند: »حتی آتش‏نشــان‏های بازنشسته ما 
درخواست کرده‏اند تا داوطلبانه به بقیه نیروها کمک کنند. ما چند شهر را 
به‌صورت استندبای گذاشته‌ایم تا اگر وضعیت وخیم‌تر شد به تهران کمک 
کنند. به شهرهای دیگر هم که زیاد درگیر انفجار نیستند اعلام آماده‌باش 

داده‌ایم که اگر در تهران نیاز بود، وارد کار شوند.«
محمد شریعتی، مدیرکل روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اصفهان 
هم به »هم‌میهن« می‏گوید، پدافند در اصفهان خوب عمل کرده و حریق 
زیادی به آنها اعلام نشــده اســت: »برای پایگاه هشتم شکاری هم به ما 
اعلام عملیات نشد و ما اعزام نشدیم. در شاهین‌شهر یا شهرضا یا در جاده 
نجف‌آباد، ماشینی را زدند که یک خانواده داخل‌اش بودند و از بین رفتند. 
آنجا هم من پرس‌وجو کردم، آتش‌نشان‌ها اعزام نشده بودند.« او به مردم 
توصیه می‏کند از تجمع و ترافیک در مسیرهای امدادرسانی پرهیز کنند: 
»چون ماشین‌های آتش‌نشانی بزرگ است سخت‌تر است رفت‌وآمد. در 
حوادث، ثانیه‏ها مهم است. بارها شده حوادثی مثل حوادث جرحی بوده، 
اما چون مردم جمع شــدند که فیلم و عکس بگیرند، منجر به فوت شده 
است.«  به گفته او، در استان اصفهان نیروهای داوطلب زن وجود دارند 
اما آتش‌نشان فعال زن در بخش عملیاتی نه.  قنبری، مدیرعامل سابق 
سازمان آتش‏نشانی اهواز هم از مردم می‏خواهد که در کنار آتش‏نشان‏ها 
باشند، در شرایط بحرانی آرامش‌شــان را حفظ کنند و در مواقع حادثه، 

ازدحام نکنند تا مانع خدمات‌رسانی نیروهای امدادی نشوند. 

آتش‌نشان‏ها هم انسانند �
آتش‏نشــانان با انبوهی از عوامل اســترس‌زای روانــی، ازجمله قرار 
گرفتن در معرض موقعیت‏های تهدیدکننده زندگی، رویدادهای آسیب‌زا 
و... مواجهند. مطالعات مختلف در ســطح جهان نشان داده که عوامل 
استرس‌زای روانی-اجتماعی در زندگی کاری آتش‌نشان‏ها خطر ابتلا به 
اختلال استرس پس از سانحه )PTSD( را برای آنها افزایش می‏دهد. به 
همین خاطر است که در کشورهای زیادی کلاس‏ها و کارگاه‏هایی برای 

کمک روانشناختی به این نیروها در نظر گرفته می‏شود.
قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش‏نشــانی می‏گوید، در 
تهران هم هر سال دوره‏های روانشناختی و غربالگری برای آتش‏نشانان 
برگزار می‏شــود: »درحال‌حاضر جنگ شــده و صحنه‏هــای انفجار هم 
تاثربرانگیزند. آســیب دیدن غیرنظامیان بسیار ناراحت‏کننده است و به 
نیروهای آتش‏نشــان هم آسیب روانی زیادی وارد می‏شــود اما امیدوارم 

بتوانیم همه ما این موضوع را هم پشت‌سر بگذاریم.« 
محمدرضا، آتش‌نشان اما می‏گوید تابه‌حال به‌صورت مستقیم کلاس 
و کارگاهــی در این جهت برای آنها برگزار نشــده: »قواعد کارها از طرف 
مسئول ایستگاه به ما گفته می‏شود. از آنجا که ما آماده باشیم این روزها 
فرصت برای برگزاری کلاس‌های خاص نیست. کسی که بخواهد کلاس 
هم برگزار کند، باید توی شــیفت‌های ما بیاید که نمی‌شــود. خیلی هم 

ضرورت دارد این مسئله، اما برگزار نمی‏شود.«
محمد شریعتی، مدیرکل روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اصفهان 
هم می‏گوید در تهران گاهی این کارگاه‌ها برگزار می‏شود: »آتش‌نشان‌ها 
همیشه با صحنه‏های بدی مثل دود، گریه و ضجه روبه‌رو می‌شوند، آنها هم 
انسانند. سعی می‌کنند احساسات‌شان دخیل نباشد، اما روی روحیه‌شان 
تاثیــر دارد. مــا متخصصان روان را در ســازمان داریم کــه برای کمک به 
جلوگیری از اســترس و حوادث ناشی از دیدن صحنه‏های نامناسب کار 
می‌کنند؛ هم برای خودشان، هم خانواده‌هایشان.« مجتبی، آتش‏نشان 
اما معتقد اســت چیزی که باید جدی گرفته شود، حمایت‏های روانی و 
توجه به فشارهای عاطفی واردشده بر نیروهای آتش‏نشانی است. به گفته 
او کارگاه‏ها و جزوه‏های حمایت از روان که برای آتش‏نشان‏ها می‏گذارند، 
در این وضعیت جواب نمی‏دهد: »اینکه به یک آتش‏نشان بگویی نفس 
عمیق بکش و مدیتیشن کن، نمی‏تواند پاسخگوی این حجم از فاجعه‏ای 
باشد که آتش‏نشان‏ها هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‏کنند. کلًا مسئله 

آتش‏نشانی در ایران چندان جدی گرفته نمی‏شود.«
وقتی از نزدیک می‏بینی که دختربچه‏ای زیر آوار کشته شده و پدر 
و مادرش بر سر و سینه می‏کوبند، چه تکنیک روانشناسی‏ای می‏تواند 
به آتش‌نشــان‏ها کمک کند؟ این سوالی که مجتبی هنوز پاسخی 

برایش پیدا نکرده است. 

گفت‏وگو با آتش‏نشانانی که در روزهای جنگ شاهد صحنه‏های هولناکی بوده‏اند
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